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 :کد مقاله14٠41٠٠٣122٩٣21

 بازتاب باورهای مذهبی در اشعار ناصرخسرو
 1ندا حدادی

 چکیده 
در اشعار ناصرخسرو قبادياني، شاعر، مند بازتاب باورهای مذهبي پژوهش حاضر با هدف واکاوی نظام

متکلم و حکیم برجسته سده پنجم هجری، انجام شده است. ناصرخسرو از جمله شاعراني است که 

ای برای بیان حقیقت ديني، نشر تعالیم مذهبي و اصلاح آزمايي، بلکه رسانهمثابه ابزار طبعشعر را نه به

گرايي ديني، کلامي و فلسفي مکتب اسماعیلي، عقلبیني او بر مباني نگرد. جهانفکری جامعه مي

باوری استوار است. در اين مقاله، اشعار وی از منظر مضامین بنیادين اعتقادی گرايي و تأويلشريعت

ت شريعت بررسي شده و نقش شامل توحید، نبوت، امامت، معاد، اخلاق ديني، عقلانیت ايماني و ماهیّ

ها نشان بررسي .ر شعری و ادبیات تعلیمي او تحلیل گرديده استگیری ساختاها در شکلاين مؤلفه

دهد که شعر ناصرخسرو واجد سه ويژگي محوری است: نخست، ترکیب استدلال عقلي و استناد مي

های زمان تأکید بر تأويل و باطن دين؛ و سوم، حضور پررنگ آموزهديني؛ دوم، تکیه بر شريعت و هم

دهنده ويژه قصايد، بازتابهای کلامي و تصويرهای تمثیلي. اشعار او بهلالامامت و ولايت در قالب استد

جهان فکری منسجمي هستند که در آن دين، اخلاق، معنويت و عقل در پیوندی تنگاتنگ قرار 

گیرد و شعر اش سرچشمه مياند. علاوه بر اين، نقد اجتماعي و اخلاقي او نیز از باورهای مذهبيگرفته

اين پژوهش با روش تحلیل محتوای . سازدعدالتي بدل ميبرای هدايت جامعه و نقد بي را به ابزاری

دهد که شعر ناصرخسرو در منظومه های اعتقادی، نشان ميمايهبندی درونمتني و براساس دسته

ادبیات ديني فارسي جايگاهي يگانه دارد؛ زيرا در آن دين نه صرفاً مضمون، بلکه ساختاردهنده اصلي 

يشه و زبان شعری است. اين امر ناصرخسرو را به يکي از مؤثرترين شاعران ديني ـ عقلاني ادب اند

 .فارسي تبديل کرده است
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 مقدمه 

ترين مهمناصرخسرو قبادياني، شاعر، متکلم و فیلسوف برجسته سده پنجم هجری، از 

هايي است که در پیوند میان ادبیات فارسي و انديشه ديني نقش محوری ايفا کرده است. چهره

های غنايي، مضامین عاشقانه پردازیای از شعر فارسي که بر خیالشعر او برخلاف بخش عمده

يا حماسي متمرکز است، ماهیتي صريحاً معرفتي، تعلیمي و اعتقادی دارد. اين ويژگي سبب 

ترين متون ديني ـ کلامي منظوم در سنت ده است که ديوان ناصرخسرو به يکي از مهمش

ای بینيبیني پیچیده و منسجم اوست؛ جهانادبي ايران تبديل شود. آثار او بازتابي از جهان

های قرآني، خردگرايي ديني و اعتقاد راسخ به نظام امامت و که بر بنیادهای توحیدی، آموزه

تحولات روحي، فکری و اجتماعي زندگي  .کتب اسماعیلي استوار استسنت تأويلي م

ساله و دگرگوني بنیادين او در پي سالاری تا سفر هفتناصرخسرو ـ از دوران اشتغال به ديوان

گیری نگرش مذهبي او داشته است. اين تحول در کننده در شکلآگاهي ديني ـ نقشي تعیین

های کلامي، لکه در سطح شگردهای بیاني، استدلالتنها در سطح مضمون، بديوان او نه

های انتقادی بازتاب يافته است. به همین دلیل، مطالعه شعر های ديني و خطابتصويرسازی

ناصرخسرو تنها بررسي يک متن ادبي نیست؛ بلکه واکاوی يک نظام فکری ـ ديني است که 

 .سابقه در قالب شعر تشريح شده استای بيگونهبه

محور بازتاب باورهای د اهمیت شخصیت و آثار ناصرخسرو، بررسي روشمند و متنبا وجو

های ها به جنبهصورت جامع انجام شده است. بسیاری از پژوهشمذهبي در شعر او کمتر به

اند که اند، اما کمتر اين پرسش را مطرح کردهتاريخي، کلامي يا اسماعیلي انديشه او پرداخته

صنايع ادبي، ساختار قصیده، زبان استدلالي و عناصر قرآني و حديثي، شاعر چگونه از طريق 

رو، پژوهش حاضر در پي آن است که با باورهای ديني خود را منظوم ساخته است. ازاين

های باورهای مذهبي در شعر ناصرخسرو را واکاوی رويکردی تحلیلي ـ مضموني، انواع جلوه

گرايي ايماني، معاد، نقد اجتماعي و عناصر ديني، عقل کند؛ از توحید، نبوت و امامت تا اخلاق

دهد که شعر ناصرخسرو صرفاً حامل پیام ديني نیست، اسماعیلي. تحلیل اين عناصر نشان مي

 مسألهررسي اين  .ای از تفکر ديني است که در قالب هنری بیان شده استبلکه خود شیوه

تر رابطه دين و ت ديني فارسي، فهم دقیقتواند به روشن شدن جايگاه ناصرخسرو در ادبیامي

خرد در سنت فکری ايراني ـ اسلامي و نیز تبیین کارکردهای اجتماعي، تربیتي و الهیاتي شعر 

 .تعلیمي ياری رساند
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 بیان مسأله 

 ياصل هيمااست که بن يزبان فارس شمنديشاعران اند نيتراز برجسته يکي يانيناصرخسرو قباد

 لیتشک يلیمکتب اسماع يکلام یهاو آموزه ينيد ييخردگرا ،يمذهب یاو را باورها ينیبجهان

شاعرانه، بلکه  ييآزمااز شاعران عصر خود، نه صرفاً طبع یاری. شعر او برخلاف بسدهديم

 رونياوست. ازا یو اعتقاد ياخلاق ،يمعرفت يمبان نییو تب ياعتقادات مذهب انیب یبرا يبونيتر

 ن،يد انیم قیعم یوندیدر شعر ناصرخسرو، درواقع مطالعه پ يمذهب یبازتاب باورها يبررس

 یو ارشاد يمیتعل اتیمنسجم است که در قالب ادب ینظام فکر کيعقل، انسان و جهان در 

 یفکر یسفرها ،يفلسف تیشخصبه یمطالعات متعدد نکهيوجود ا با. است افتهيتبلور 

طور روشمند نشان جامع که به ياند، هنوز پژوهشداختهناصرخسرو پر یاعتقاد یهاونگرش

تا  يو خودشناس يمختلف شعر ـ از خداشناس یهاهياو چگونه در لا يمذهب یدهد باورها

است کمتر مورد توجه قرار گرفته است.  افتهي ب ـبازتا ينيد ييو خردگرا يشناسامامت، انسان

 لتیفض ،یچون عقل کل، نفس کل، ضرورت خردورز ييادهایناصرخسرو بر بن یجهان فکر

علم و عمل  وندیپ زی)ع(، ضرورت شناخت امام زمان، و نتیبو اهل امبریاز پ یرویلزوم پ ن،يد

و  ياستدلال ،يمیتعل يخصلت باعث شده شعر او یاعتقاد يمبان نيشکل گرفته است. ا

شاعران داشته  ريسا ياخلاق یهاحماسه ايعارفانه  یهاآشکار با غزل يو تفاوت ابدیگرانه بدعوت

 .باشد

خود  يمذهب یباورها ييهاآن است که ناصرخسرو چگونه و از چه راه قیتحق نيا ياصل مسأله

در  اياست  يو فلسف يکلام میدر قالب مفاه شتریبازتاب ب نيا ايآ کند؟يرا در شعر منعکس م

 نیهمچن ؟ياخلاق نیو مضام ت،یبو اهل امبریپ حيشاعرانه، مدا یهایرسازيتصو ئتیه

 يمذهب یناصرخسرو و باورها يفلسف ييخردگرا انیم يشود که چه نسبت يضرورت دارد بررس

 تيبه تقو گريد یقرآن و از سو يليبه فهم تأو سوکيچگونه از  یباورعقل نياو برقرار است و ا

 .شعر او منجر شده است وانيدر د يلیمذهب اسماع يمبان

است  بنديپا ينيو ظواهر د عتياست که هم به شر يناصرخسرو شاعر و متکلم گر،يد یسو از

اخلاق، نجات و سعادت  یربنايرا ز نياو د دهد؛يفراوان م تیاهم نيد ليو هم به باطن و تأو

است که  نيا گريپرسش مهم د کي. لذا شمارديم تيو امامت را محور هدا دانديانسان م

 یو محتواها یدر ساختار شعر يگاهيچه جا ينيد يشناسو انسان ياشناسامامت، نبوت، خد

 او دارند؟ وانيد يمیتعل
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)ع(، ي)ص(، حضرت علامبریاز اشعار ناصرخسرو در مدح پ يبخش قابل توجه کهنيتوجه به ا با

 یکرديبا رو کوشديسروده شده، پژوهش حاضر م دیاصول امامت و توح نیی)ع( و تبتیباهل

 ،يمذهب یهاانتقال آموزه یبرا یانشان دهد که شعر او چگونه به رسانه يمضمونـيلیتحل

 يفارس يمیو تعل ينيد اتیبر ادب یتأثیربازتاب چه  نيبدل شده است و ا يو فلسف يکلام

 .گذاشته است

ناصرخسرو چگونه در شعر او  یپژوهش آن است که نظام اعتقاد نيله اأمجموع، مس در

 یریگدر شکل یشده و چه کارکرد انیب ييهاوهیدارد، با چه ش ييهاشده، چه مؤلفه ييبازنما

 گاهيتر از جاروشن یريتصو توانديم مسأله نيا ياست. بررس افتهياو  يو حکم ينيشعر د

 یو خرد در سنت فکر نيو رابطه د ،يمیتحول شعر تعل ،يفارس يمذهب اتیناصرخسرو در ادب

 ارائه کند. ياسلاميرانيا

مبلغ بزرگ سده پنجم هجری، يکي از  قبادياني، شاعر، فیلسوف، متکلم وناصرخسرو 

های ادبي و فکری تاريخ ايران است که سراسر زندگي، انديشه و آثار او با نظیرترين چهرهکم

های ديني ـ عرفاني و دفاع عقلاني از باورهای مذهبي درآمیخته وجوی حقیقت، تجربهجست

دهد که تحولات روحي و فکری وی، از دوران جواني و اشتغال بررسي زندگي او نشان مياست. 

« حجت»ساله و گرايش کاملش به مذهب اسماعیلیه و مقام سالاری تا سفر هفتبه ديوان

بیني مذهبي او گذاشته است. همین دگرگوني گیری جهانفاطمي، نقش عمیقي بر شکل

ای برای تبلیغ، تبیین و تثبیت باورهای ادبي صرف، به رسانه بنیادين، شعر او را از يک بیان

 .ديني تبديل کرد

ويژه قصايد او ـ آکنده از توحید، نبوت، امامت، معاد، اخلاق ديني، نقد اشعار ناصرخسرو ـ به

ديني ـ اجتماعي و تأکید بر عقلانیت ايماني است. او معتقدات کلامي و فلسفي خود را با 

ای ای ديني يا رسالهکند و قصايدش گاه نقش خطابهدل و گاه تند بیان ميزباني صريح، مست

سرايان بزرگ سبک خراساني متمايز کنند. اين ويژگي او را از ديگر قصیدهاعتقادی را ايفا مي

های ادبي ـ ديني موجود، کاوشي جامع، روشمند و سازد. با اين حال، هنوز در پژوهشمي

ويژه با توجه به پیوند عمیق آن عکاس باورهای مذهبي در شعر او، بهمند درباره شیوۀ اننظام

 .اش، کمتر صورت گرفته استهای زيسته، تحولات فکری و گرايش مذهبيباورها با تجربه

ناصرخسرو چگونه و با چه سازوکارهای زباني، فکری  اساسي اين پژوهش آن است که مسأله

دهد و چه عوامل تاريخي، شخصي و رش بازتاب ميو بلاغي، باورهای مذهبي خود را در اشعا

هايي از چه مؤلفه توان پرسیدهمچنین مي گیری اين بازتاب نقش دارند؟معرفتي در شکل
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های اسماعیلیه نظام اعتقادی او ـ شامل توحید، امامت، معاد، اخلاق، عقلانیت ديني و آموزه

ها و در قالب چه تصاوير، استدلالها ـ در شعرش بیشترين برجستگي را دارد و اين مؤلفه

 اند؟ساختارهای شعری نمود يافته

از سوی ديگر، شعر ناصرخسرو تنها انعکاس باورهای ديني نیست، بلکه نوعي مواجهه انتقادی 

او با اجتماع، قدرت سیاسي، مردم زمانه، و ساختارهای فکری رايج است. اين امر ضرورت 

او را دوچندان « خطاب شعری ـ اجتماعي»و « هبيباور مذ»تر نسبت میان تحلیل دقیق

داند، تبیین کند. با توجه به اينکه ناصرخسرو خود، شعر را وسیله بیان حقیقت و هدايت ميمي

شعر او چگونه به ابزاری برای دعوت ديني و تقويت هويت مذهبي جامعه تبديل که  مسألهاين 

 .نیز اهمیت دارد ،شودمي

کند که بازتاب باورهای مذهبي در اشعار ناصرخسرو موجود ايجاب ميبنابراين، خلأ پژوهشي 

محور بررسي شود تا روشن گردد که شعر او در چه سطحي با رويکردی علمي، تحلیلي و متن

تنها شناختي و با چه عمق و کارکردی حاملِ معارف و اعتقادات ديني است. اين مطالعه نه

کند، بلکه به فهم يکي از ادبیات فارسي فراهم مي تازه از شعر ناصرخسرو و جايگاه او در

 .رساندترين نمودهای پیوند دين و ادبیات در سده پنجم نیز ياری ميمهم

 پژوهش  هنیشیپ

 يلیاسماع یهاو آموزه يدتیعق ،يکلام یهامربوط به ناصرخسرو عمدتاً بر جنبه یهاپژوهش

و زبان  یدر ساختار شعر «يمذهب یبازتاب باورها»جامع  لیاند و کمتر به تحلاو متمرکز بوده

 يحله ضمن بررس در با کاروان( 1٣٧٧) کوبنيزر :مانند ياند. محققاناو پرداخته يادب

اند، اما او اشاره کرده ينيو دعوت د ييگراعقل د،یتوح گاهيبه جا ناصرخسرو، یهاشهياند

در  زین( 1٣82) ي. خرمشاهيـ متن يدارد تا ادب یو فکر يخيتار يتیماه شتریآنان ب لیتحل

 میو مفاه اتيکرده و کاربرد آ يمعرف يقرآن یناصرخسرو را شاعر يپژوهدانشنامه قرآن و قرآن

 یهاانواع بازتاب قیدق یبندبه طبقه يبررس نيا ياو نشان داده است، ول وانيرا در د يانیوح

مانند  ييها. پژوهشپردازديو امامت( نم ينينبوت، معاد، اخلاق د د،ی)همچون توح ينيد

درباره ( 1٣٩4) يبیپژوهش حب اي« ناصرخسرو ینظام فکر»درباره ( 1٣٩٠) يمقاله رسول

اند، توجه داشته کيدئولوژيو ا يبه ابعاد کلام زین «صرخسرودر شعر نا يلیاسماع ديبازتاب عقا»

 يبررس ينيد یشاعر در بازتاب باورها يبلاغ یو شگردها يادب لیاما کمتر از منظر تحل

 یفکر تیمتعدد درباره شخص یهاوجود پژوهش رغميگفت که عل توانيم رو،نياند. از اشده

را با  يمذهب یمند که بازتاب باورهانظام یاالعهبه مط ازیناصرخسرو، هنوز ن يفلسف گاهيو جا
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 لیاو تحل وانيدر د يثيو حد يقرآن یريو نوع اثرپذ يادب عيزبان، صنا ،یبر ساختار شعر هیتک

 مقاله در صدد تحقق آن است. نيکه ا يپژوهش شود؛يکند، احساس م

 نظری مبانی

 های ناصرخسرواندیشه

های حکمي، فلسفي و کلامي خواهد انديشهناصرخسرو قبادياني چون حکیمي متکلّم است، مي

خويش را بر مبنای اصول حکمت و فلسفه توجیه کند و چون شاعری خردگراست، جهان را 

شده کند. او عقیده دارد افلاک از ترکیب عقل کلي و نفس کلي آفريدهوسیله خرد اثبات ميبه

بعد از خداوند عقل کل است و جهان به تأيید عقل کل به وجود آمده و است و مبدأ اعلا 

ترين ارزش حیات عقل و خرد است و عالم ازبهر عقل به وجود آمده. به نظر او خرد رازهای مهم

او عقیده دارد هرچه  (.٥٣4تا : )يادنامه ناصرخسرو، بيکند ضعیف پنهاني را برای ما آشکار مي

تر است. البته به شرطي که اين عقل او را به یشتر بهره بگیرد موفقانسان از عقل و خرد ب

 گويي اوست.ترين حسن خردمند، راستآخرين مدارج کمال انساني برساند. به نظر او مهم

آيد و کسي ترين فضیلت انساني است و از دين مکارم اخلاق پديد مياو عقیده دارد دين ارزنده

اش شد و او را در مین جهت زندگي او صرف مجادلات مذهبيکه دين ندارد نادان است. به ه

درّه يمگان تبعیدی نمود. به نظر وی شناخت خداوند بايد از روی بصیرت و دانايي باشد و 

دهیم نبايد صرفاًجنبه ظاهری داشته باشد. به اعتقاد او اگر کسي به قله عباداتي که انجام مي

 بیت است )همان(.دقیق و عمل به قرآن و سیره اهل يافته به خاطر شناخترفیع انسانیت دست

هدف از آفرينش انسان بنا به گفته ناصرخسرو رسیدن به کمال و عالم علوی است و اين میسّر 

تواند بین خیر و شر فرق گذارد گردد جز با علم و حکمت و تنها به اين وسیله است که مينمي

بايد بداند که اين عالم دنیا چند روزی بیش نیست  و خوبي را انتخاب و بدی را کنار بگذارد. او

ها فضايل را های دنیايي باشد زيرا با دنبال کردن آنها و لذتوانسان نبايد به دنبال خواهش

 شود.ماند و نفس مرتکب گناه ميدهد و در رذايل مياز دست مي

ته تا بدان عمل کند و شده و خداوند برای او قانون و شريعتي گذاشانسان فطرتاً پاک آفريده

داند و از رسول خدا اطاعت نمايد. او عمل به شريعت را برای مسلمانان لازم و واجب مي

)ع( و تر. او منبع تأويل را پیامبر)ص( و بعد از او حضرت علياجبدانستن فلسفه شريعت را و

و وظیفه داند و بعد از ايشان امام وقت. به عقیده او وظیفه ستور عمل است اولادش مي

کند فرشتگان علم و وظیفه آدمي علم و عمل توأم باهم است. لذا آدمي را به دانايي دعوت مي

 .(٩٩: 1٣٧1)فیروز،دهد از حقیقت آن آگاه باشد تا هرچه انجام مي
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 حوزه مذهب

ای دارد؛ زيرا او در قصايدش بیش از ديگران از ناصرخسرو در میان شاعران مسلمان مقام ويژه

بیتش سخن گفته است. با برداری از پیامبر و اهلن، کرامت انسان و لزوم فرمانمنزلت دي

امامي داشته و به تعبیر دشمنانش قرمطي است، ولي که ناصر مذهب شیعي هفتتوجه به اين

جا به راه مذهب اسماعیلي نرفته زيرا او عامل به احکام شرعي و شخصي متقي و در همه

داند، ولي معاد حصار خود در دين را ترس از عذاب و دوزخ مي پرهیزگار بوده است. او علت

 (.1٠: 1٣٧٠)شعار،کند جسماني را آشکارا انکار مي

ناصرخسرو در مذهب شیعه اسماعیلي تعصّب شديد دارد و برای امام علي)ع(، پیامبر و شأن 

مچون حضرات احترام خاصي قائل است و حتي قصیده خاصي دارد. از ديد او دين و مذهب ه

دژی است مستحکم با زيربنای راستي و درستي که از هرگونه خلل و آسیبي مصون و از هر 

 (.1: 1٣88 )علوی،انحراف و کژی در امان است 

ـــتي نیــابي راس ــدر  ــه دين ان  جز ب
 

 حصــن دين را راســتي شــد کوتوال 
 

ها هشدار های زندگي است، به انساناو دين را مايه نجات و رستگاری و وسیله رهايي در بحران

داده و آنان را از خطر راهزنان انسانیت و دشمنان بشر در درازای تاريخ، آگاه کرده است. گويا 

 مخاطبان او نسل امروز و جوانان عصر حاضرند که آنان را به مقابله با شبیخون فرهنگي غرب

های ناپاک را مانند مايع ظلال در ظرف آلوده خواند. ناصرخسرو مذهب صحیح در دلفرامي

 (.٣: 1٣88 )علوی،داند مي

 امامت

پیامبر آفتاب عالم دين است »گويد: ای دارد. او ميدر اعتقادات ناصرخسرو امامت جايگاه ويژه

انند آفتاب گرم و خشک و علم او همان نور بصائر است که در کتاب خدای است، نور آن م

گرداند همچنان چون ظاهر کتاب که همه مثال و است و چون به ماه رسد آن را سرد وتر مي

أويل( آن رمز است از رسول به وصي رسد، وصیان را از آن حال فعل بگرداند و به آب معني )ت

 «رندکه خردمندان بتوانند آن را بپذيکند و بپیرايد چنان مثال خشک را نم دهد وتر

ها داند که اگر کسي از آنبیت را مانند کشتي نوح ميناصرخسرو اهل» (24٦: 1٣4٦)برتلس،

شود و اين غرق شدن را نه غرق شدن جسمي و مرگ بدني تخلف و سرپیچي کند غرق مي

گويد مردم اين شاعر مي. (248،)همان «داندبلکه آن را غرق در آب فتنه و طوفان جهل مي

گو پندارد به گیرند. هر کس امام را درو معیشت علمي خود را به معاونت از قرآن ياد مي

کس به رسول خدا ايمان آورد، ولي منکر وصي او شود ستمکار رسد و هرعذاب جاويد مي



 فصلنامه مطالعات ادبي ديني   1٦٩

 

ست، رسولي کس بايد امام زمان خود را بشناسد و تا جهان برپااست و راه هدايت را نپیمايد. هر

ای و هر روزگاری امامي دارد. هر امام کسي است که فرزند امام ديگر هست و هر رسولي وصي

گويد: امر امامت موروثي است وانتخاب طور واضح ميباشد، نسل او بريده نباشد يعني او به

یطالب فرمان خداست نه اختیار امت. امام از فرزندان رسول خدا و از بنیان علي ابن ابامام به

و حضرت زهرا است و هر کس اين عقده را قبول ندارد مسلمان نیست بلکه با جهود و ترسا 

 (.24٩،)همانيکسان است 

 ناصرخسرو و اشعار مذهبی

شود. اش بکار گرفته ميناصرخسرو يک شاعر ديني است و اشعارش در راستای اهداف مذهبي

اولین . دح پیامبر و خاندان آن حضرت استتوان به ابیاتي برخورد که مدر سراسر ديوان او مي

شده خداشناسي است. به عقیده ناصرخسرو طور فطری گذاشتهچیزی که در نهاد انسان به

چیز است و مسبب هر وجودی. ما بايد چیز؛ يعني خدا علت و معلول همهيعني همه« خدا»

طبیعت تفکر کنیم واو را  او را بشناسیم و سپاسگزار او باشیم. او به ما حکمت عطا کرده تا در

 (٩2: 1٣٧1)فیروز،بشناسیم زيرا طبیعت درس بزرگ خداشناسي است 

 خودشناسی

های قديم بخصوص دوران سقراط وجود داشته و اهمیت زيادی به آن اين فلسفه از زمان

شده و اين در زمان پیامبر اسلام و حضرت علي)ع( مورد تأکید قرارگرفته، زيرا بهترين داده

خداوند » ناخت خدا، شناخت نفس است و برای خداشناسي نیاز به علم و حکمت دارد.راه ش

هاست، پديد آورد و عقل کل را که علت همه علت« کن»تعالي به امرخويش يعني با کلمه 

عقل کل نفس کل را و از نفس کل همه کائنات و همه نفوس به وجود آمدند لذا خلق اين 

تواند خدا را بشناسد و انسان قدر خود را نشناسد نمي اگر «.عالم جسماني نفس کل است

لازمه خداشناسي، خودشناسي است. او بايد به جسم و تن خودآگاه باشد و بداند که نفس او 

از عالم علوی و جسم او از عالم خاکي است؛ و در تن خاکي نفس دمیده شد و تن مسافری 

 (٩٠: 1٣٧1)فیروز،شناسیم نفس علوم را ميقرار آ ست تا به منزل اصلش برسد و ما از راه بي

 شناسیدر حوزه انسان

هايش به هويت انسان توجه داشته و به ماهیت مرکب او اشاره ناصرخسرو در بسیاری از سروده

داند؛ يک جزء آن از عالم بالا و دارای نفخه روحاني و جزء کند. او انسان را از دو جزء ميمي

 وتار برآمده است. او انسانديگرش از عالم پايین و پست و کالبد خاکي اّست که از زمین تیره

را به تهذيب نفس و جهاد برای رهايي از عفريتي که در درون او منزل دارد دعوت کرده است. 
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گويد با انتخاب و اختیار داند و مياو انسان را دارای استعدادهای مثبت نهفته در باطن مي

 (.٥: 1٣88)علوی،يابد صحیح، يعني عمل صالح، به کلید خوشبختي دست مي

 ودضرورت شناخت انسان از خ

تواند از ترين شناخت برای انسان شناخت نفس اوست و تا کسي خود را نشناسد نميضروری

 رود.جهان و پیرامون آن آگاه شود. او بايد بداند از کجا آمده و به کجا مي

 حوزه خردگرایی در

و از ديگر « خرد»رفته  کاربار به 4٠٠های ناصّرخسرو که بیش ازترين کلیدواژهيکي از مهم

است. ناصرخسرو چون شاعری خردگراست، باخرد جهان « عقل»بار تکرار شده  1٠4ها که واژه

تر است به کند زيرا او عقیده دارد هر چه انسان از عقل بیشتر بهره ببرد موفقرا اثبات مي

 (٣٩:1٣8٦)تبريزی شیرازی،شرطي که اين عقل او را به مدارج کمال برساند 

پاک است و دوست جان، خرد باز شکاری و شاخه درخت است؛ خرد شاهین ترازو و  خرد

 (2٥: 1٣٧٥)محمد طاهری،معیار است خرد میزان، نور، رونده و کشتي است 

عقل و خرد، هم از جهت اهمیت فلسفي وهم از جهت آنکه دشوارترين مفهوم در کل نظام 

مفهوم عقل دشوار است، زيرا آنچه  فکری ناصرخسرو است، شايسته بررسي دقیق است. درک

يابیم آن چیزی نیست که ناصرخسرو درمي« خرد»و « فکر»و « ذهن»امروز ما از کلماتي چون 

کنند. ناصرخسرو واژه عربي و ديگر فیلسوفان اسماعیلي از عقل به جهت فلسفي گفتگو مي

ر فلسفي خود از عقل برد. او در تمام آثابه کار مي« خرد»را معادل با واژه فارسي « عقل»

پديد »نخستین « کن»طورکلي، عقل کلي برای ناصرخسرو بعد از کلمه گويد. بهسخن مي

 .(18٧: 1٣8٠)هانس برگر،از خداوند است « آمده
ــمنفسپسخرددان اولین موجود،زان  آنگهوجس

 

يا  جانور گو گه  نه و حیوان وان بات و گو  ن
 

اندازه ناصرخسرو از خرد ياد نکرده است. با اين تفاوت که خرد او کس بهبعد از فردوسي هیچ

جانب خردورزی بکشاند و آنان بدانند که نبايد داران را بهخواهد دينخرد ديني است. او مي

فقط به تعبد اکتفا کنند، بلکه عقل را در مقابل تقلید بگذارند و بايدها و نبايدهای آن را 

گويد و وچرا سخن مياو تنها شاعری است که از چون .(٣1٣: 1٣8٣ )اسلامي:شخیص دهند ت

ای که ناصرخسرو را از شاعران ديگر کند. تنها نقطهبرای هر چیز طلب دلیل و استدلال مي

شود اشعار او رنگ و بوی کلامي به خود بگیرد بحث خردگرايي کند و باعث ميمتمايز مي

گويد شايستگي هر انساني در خرد و نخستین شاعر زبان دری است که مياوست. ناصرخسرو 

 تفکرش نهفته شده است.
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ايستد، زيرا خود معترض بوده و هستند مي« ابوالحسن اشعری»که پیرو  نااو در مقابل اشعري

فرمان او اعتقاد داشته که غايت آفرينش، آدمي است و همه موجودات و عناصر جهان، به

ای يد جهان را مسخر خويش ساخته و به نفع خود بکار گیرند. به نظر او خرد وسیلههستند و با

ای در جهان رخ دهد ناشي از گويد، هر حادثهاست برای پي بردن به اسرار کائنات. وی مي

خاصیت ذاتي آن پديده است و مربوط به مشیت و اراده خداست. پس در اين جهان همه بکار 

و در اين دنیای خاکي نماز و دعا و تسبیح است وتو بايد به راه دين اند و کار تخود مشغول

 دشوروی و اگر کسي به دين و.مذهب فاطمي درنیايد ابله و نادان است و دچار عذاب الهي مي

تواند شاعر خردگرای ما دربند معتقدات گرفتار است و از آن نمي»پس  .(1٣٦: 1٣٦2)دشتي،

خواهد عقايد خود را به کرسي اثبات بنشاند و ومات خود ميرهايي يابد، بلکه به نیروی معل

گرايد مخصوصاً که مخالفان چون شمشیر و لشکری ندارد که بدان تکیه کند، ناچار به خرد مي

 همان(.)«بیندخود را در جهل و ناداني مي

شتابند و اند به کمک وی نمياز طرفي آن نیروی روحي که بس بزرگان صوفیه بدان آراسته

شک و ترديداست پس وقتي های رياضي، غیرقابلکند که معتقدات، چون فرمولتصور مي

نهند، اين را نوعي لجاجت جاهلانه پنداشته و لحن او تند و ای به عقايد وی گردن نميعده

داند گويد. ناصرخسرو عقل و خرد را گوهری لطیف ميآنان از خر بدتر ميشود و به زننده مي

که از جانب خداوند به انسان هديه شده و اين نعمت موکل و رسولي است که پیوسته با هوا 

دارد آدمي داند و عقیده جنگد. او اصل خرد را مايه جلال و کمال سخن ميها ميو هوس

عقل  ين شاعر عقل را دو قسم کرده: عقل معاش و عقل معاد.ا. )همان(وسیله خرد زنده استبه

گری معاش يا عقل فردی عقلي است که به کمک آن هر کس مشکلات مادّی خود را چاره

کند و محل آن در سر است و اين موردقبول عرفا نیست و دارای آفت و زيان است. عقل مي

شود و با رهبری و ارتقاء انسان مي معاد يا عقل ايماني جايگاه آن در دل است و باعث کمال

 (.1٣4: 1٣٦8)رزمجو،شود و اين موردقبول وستايش عرفاست اين عقل انسان موفق مي

 نقش آب در حیاتو  آب

 که چنین گفت اند زندگانزنده به آب
 

نه و بي  حان بي چگو ـــب  چونايزد س
 

 (٩ :1٣٥٣مینوی، )
ست و هواتن مازنده بهچونهمچنان  آب

 

ستخوب، دل مردم را آبسخن    وهوا
 

 (2٣ همان،)



وّمسه شمار /دوّمسال  /414٠ پايیز /يوهشژپ ـ يعلم فصلنامه /ينيد يمطالعات ادب   1٧2 
 

داند و آن را به حیات انساني و ناصر خسرو در اشعار خود آب را نمادی از حیات واقعي مي

گونه که تن انسان بدون آب زنده دهد که هماندهد. اين ابیات نشان ميالهي نسبت مي

ممکن نیست. او در جای ديگر « آب حقیقي»معنوی و ارتباط با خدا نیز بدون ماند، حیاتنمي

 نبات ، وكلَّ نباتٍ لا غِني بِهِ  فاعُْم أنَّ كلَّ ع لٍ»: نويسدبا تأکید بر وابستگي گیاهان به آب مي

بخش الهي و مايه بقای مثابه نیروی حیاتاين معنا، آب را به (1٥4طبهخالبلاغه، نهج)«عنِ الْ اءِ

 .کندتمام موجودات معرفي مي

 آفرینش جهان

 عالم جسماني و جهان ماده، آغازی دارد:شده واست که وجود از عدم آفريدهناصرخسرو معتقد 

ــا ـــوی دان ــــت س نیس يم  لم قــد  عــا
ـــورت  چنــدين هزار بوی و مزه و ص
ـــیرين در خرمــا  رنگین کــه کرد و ش
ته اســـت که آمخ خاک  ماگری ز   خر

ني را؟ يمــا جزع  کرد  خط کــه   خط 
ـــر به چشـــم خاطر و چشـــم س  بنگر 

 

 

محــال  نو  هری شــــیــدا رامشــــ  د
گوا مــا را ــــت  بس اس هريــان   برد
برا را؟ غ خوش  ــا ــــت ن  خــاک درش
خرمــا را؟ ــه  ــــه دان پیش غز  ن ين   ا

ــــارا را؟ ــــت عنبر س  بوی از کجــاس
گردا را نبــد  گ يش و  خو کیــب   تر

 

 (1٦٧: 1٣٥٣مینوی، )

کند که ناصر خسرو به صراحت با باور دهريان )قايلان به قدم عالم( مخالفت کرده و اعلام مي

بازتاب مستقیم عقیده کلامي  عالم قديم...() اين بیت. ازلي نیست، بلکه آفريده استعالم 

در چندين  . شاعرجهان حادث است و خداوند آن را از عدم پديد آورده است اسلامي است که

کند. معرفي مي بیت، نظم و شگفتي موجود در جهان را دلیل وجود خالق حکیم )برهان نظم(

( در هاها، بوها، مزهرنگمانند: ) کندعي ساده اما پررمز و راز استفاده ميهای طبیاو از پديده

که  چندين هزار بوی و مزه وصورت رنگین که کرد؟ها اشاره شده است. ابیات زير به آن

شیرين »و در مصرع  .پايان در جهان، بدون خالق حکیم قابل توضیح نیستتنوع بي گويد: مي

ادعا، اين ای کوچک و بيچگونه در دانه نیز به اينکه « خرما را؟ درخرما اين نغز پیشه دانه

 گويد:و مي در حقیقت پاسخي ضمني داردنیز اين سؤال که  و تدبیر نهفته است؟« گریپیشه»

 مزه و سردخاک بي به اينکه « ...خرماگری ز خاک که آمخته». و در بیت چهارم کارِ خداست

کننده دخالت قدرت الهي در اين پرسش، اثباتکه  آورد؟چگونه خرمای شیرين مي است و

های طبیعي بر عقیق، نقش «خط خط که کرد جزع يماني را؟». در بیت پنجم آفرينش است

منشأ اين « بوی از کجاست عنبر سارا را؟»و در بیت ششم  .ای از صنعتگری خالق استنشانه
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نظم هندسي  «ترکیب خويش و گنبد گردا را؟»و در مصرع  .تتواناس لطافت و زيبايي، خدای

در سراسر  ايمان به خداوندِ مدبّر و صانع. ساختار مدور آسمان، نشانه حکمت الهي است و

کند. اين شیوه پرسشگری، درپي مخاطب را به فکر وادار ميابیات، ناصر خسرو با سؤالاتي پي

اجزای ـ 2 .شده است، نه تصادفيجهان طراحيـ 1که:  ابزار بلاغي او برای اثبات اين باور است

خداوند صانع حکیم است و ـ ٣ .اند«آيه» همگيـ  عقیق عنبر، خرما، دانهـ  کوچک طبیعت

 .جهان مخلوق او

حدوث عالم  ـ1گويد: که مي چهار باور مهم مذهبي ناصر خسرو است ۀبازتاب دهند فوق ابیات

وجود خالق حکیم و بطلان تصادف و ـ 2( لام اسلامياصل بنیادی در ک)و آفرينش از عدم 

ای عنوان انديشهگری بهرد دهریـ 4 های طبیعتبرهان نظم با استفاده از نمونهـ ٣ قدم عالم

ای برای تبیین الهیات اسلامي ناصر خسرو با چنین استدلالي، شعر را به عرصه. ضدتوحیدی

 .هايي از صانع ازلي استنشانهتبديل کرده و نشان داده که جهان سراسر 

 )عج(امام زمان

فت تا مان ب مام ز جان من چو نور ا  بر 
 

شدم  ضحي  شمس ال سرار بودم و   لیل ال
 

 

 (2٣٧: 1٣٥٣)مینوی، 

عنوان منبع نور، ، ناصر خسرو با تکیه بر باورهای مذهبي شیعي، نقش امام زمان را بهفوق بیت

، «بر جان من چون نور امام زمان بتافت»گويد: ميکند. او هدايت و دگرگوني معنوی بیان مي

يعني پرتوی هدايت امام، جان او را روشن کرده و از تاريکي جهل و گمراهي بیرون آورده 

راهي است؛ شبي که در آن ماه نماد شب تاريک يأس، حیرت و بي« السرارلیل»است. تعبیر 

نماد طلوع روشنايي، « الضحيمسش»پنهان است و انسان از درک حقیقت محروم. در مقابل، 

در اين تشبیه، شاعر با الهام از باور شیعي، حضور امام زمان را . هدايت، امید و آگاهي است

کند. نور امام، او را از ظلمت به سبب تحول دروني، آرامش روح و امید به آينده معرفي مي

دهندۀ دو ين، بیت بازتاباندازی تازه پیش روی او گشوده است. بنابراروشني رسانده و چشم

 عنوان منبع نور، هدايت و احیای معنوی انسانبه )عج(مام زمانـ ا1 :باور مهم مذهبي است

. شودروز بدل مين با ظهور و امداد امام؛ زيرا هرجا نور او بتابد، تاريکي بهامید به آينده روش ـ2

 .نجات روح و آينده عالم است اين تصوير شاعرانه، بیانگر ايمان عمیق شاعر به نقش امام در

 آفرینش انسان

مردم ــــت  ني اس ـــمــا  يکي گوهر آس

 ستي؟به شخص گلین چونکه معجب شده
 

 کــه ايزد بــه بنــدی ببســـتش زمیني 

تا چون عجیني  نديش  گل بی  در اين 
 



وّمسه شمار /دوّمسال  /414٠ پايیز /يوهشژپ ـ يعلم فصلنامه /ينيد يمطالعات ادب   1٧4 
 

 (1٦: 1٣٥٣مینوی، )
گوهر در اين ابیات، ناصرخسرو بر اساس باورهای مذهبي خود، آفرينش انسان را ترکیبي از 

و روح « گوهر آسماني»کند که حقیقت انسان، داند. او تأکید ميآسماني وجسم خاکي مي

يعني خاک ساخته شده است. شاعر از مخاطب « شخص گلین» الهي است؛ اما بدن او از

انسان در روح رباني  ای، در حالي که ارزش واقعيپرسد چرا به اين جسم خاکي مغرور شدهمي

بیانگر باور ناصرخسرو به اين است که روح آسماني « به بندی ببستش زمینيايزد »اوست. تعبیر

ی روح طور موقت در بند جسم مادی قرار گرفته و اين بدن تنها قفس يا پوششي براانسان به

کند انسان، او يادآوری مي« عجین بودن»و نسبت آن با « اين گل»است. با دعوت به انديشه در

دهندۀ ديدگاه ديني از ماده و معناست. مجموع اين ابیات بازتاب ایکه آفرينش بشر آمیخته

ناصرخسرو است که کرامت انسان را در روح الهي و مسئولیت او را در رهايي از بندهای خاکي 

 .بیندمي

 کرامت انسان

ها ناصرخسرو، يکي از اولین شاعراني است که با مطرح کردن ارزش انسان و اهمیت او، انسان

 دارد.جايگاه خويش، برحذر ميخبری نسبت بهغفلت و بيرا از 

مردم ــــت  ني اس ـــمــا  يکي گوهر آس

 ستي؟شخص گلین چونکه معجب شدهبه

 نه در خورد در اســت گل، پس توزين تن

ــــت  وطن مر تو را در جهــان برين اس

 جهــان مهین را بــه جــان زيــب و فری

خود توی  ين  فرود ين و  بر  جهــان 

ــن ــمــت اي ــع ــه ن ــم ــــزای ه ــيس  وآن

ج مت و علم و فضـــليبه  نه حک خا  ان 
 

 کــه ايزد بــه بنــدی ببســـتش زمیني 

تا چون عجیني نديش  گل بی  در اين 

 بــپــرهــیــز، ازيــرا کــه در ثــمــیــنــي

ني ی ط یره  ت مروز در  چنــد ا هر  تو 

جهــان تن  ين  گرچــه بــد نيا ی ه  ک

جان زان بريني به   به تن زين فرودين 

ني ي هم ا ني  هم آ يرا  کمــت از ح  ز 

ـــنع جــان ــه تن غــايــت ص  آفريني ب
 

 (1٦: 1٣٥٣مینوی، )
اتي انسان در اين ابیات، ناصر خسرو بر اساس باورهای عمیق مذهبي وحکمي خود، کرامت ذ

گوهر » کند. او انسان راساحت ــ جسماني و روحاني ــ تبیین مي عنوان موجودی دورا به

گیرد، در حالي شود که حقیقت آدمي از روح الهي سرچشمه ميو يادآور مينامد مي« آسماني

دهد: و فرودين است. اين دوگانگي، اساس کرامت انسان را شکل مي« شخص گلین»که بدن او 

« وطن برين»تواند معیار ارزش باشد، بلکه عظمت واقعي انسان در روحِ برتر و جسم خاکي نمي
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کند که انسان دارد و تأکید ميناصرخسرو مخاطب را از غرور نسبت به تن برحذر مي .اوست

« جهان برين»و بندهای مادی گرفتار است، اما اصل و غايت او « طینيتیره»هرچند اکنون در 

شود که روح انسان خانه حکمت، علم و فضیلت است و تنها و مقام روحاني است. او يادآور مي

درنهايت، اين  .تواند به شأن واقعي خويش برسدمنزلت است که آدمي ميبا شناخت اين 

انسان حامل نفس الهي و دارای کرامت  ـ1: دهندۀ باور کلیدی ناصرخسرو است کهابیات بازتاب

 .جسم خاکي تنها قالبي موقت است و ارزش حقیقي در روح آسماني اوستـ 2 .ذاتي است

شناخت ـ 4 .های ماده استو رهايي از محدوديت هدف انسان، بازگشت به موطن برينـ ٣

گونه ناصر خسرو، انسان بديناست.  الهي حکمت به رسیدن شرط و خدا شناخت ةخود، مقدم

 مقام به اگر شمارد،مي الهي هاینعمت تمام ةداند و او را شايسترا برتر از جهان فرودين مي

 .شود آگاه خويش روحاني

 ملاک ارزش انسان

ـــت قیمت هر کس قدر علم اوس  به 
 

ــــت امیرالمؤمنینهم   چنین گفتــه س
 

 (11٩: 1٣٥٣مینوی، )

مرا جهــان شــــکــار  یرد  گ ن یز   ت

ــت ــکار من اس  لاجرم اکنون جهان ش

 گر چــه همي خلق را فکــار کنــد

ــــد تر ش بر من از روزگــار   جــان 
 

مرا  نش کــار  غمــا ــا ــــت دگر ب  نیس

کار مرا ـــ چه همي داشـــت او ش  گر 

ــرا ــار م ــک ــان ف ــه ــارد ج ــی ــرد ن  ک

ــرا  ــار م ــد ز روزگ ــاي ــی ــم ن ــی  ب
 

 (12٥همان، )

خود را درباره ملاک ارزش انسان و نقش علم  يمذهب یدو بخش، ناصر خسرو باورها نيدر ا

 نیرالمؤمنینخست، او با نقل سخن ام تی. در بسازديآشکار م يروحان يدر تعال مانيو ا

 ينسب، بلکه در علم، معرفت و شناخت اله اي ييانسان را نه در دارا ي)ع(، ارزش واقعيعل

 اتیاب در .رسانديم یو به کمال معنو رهانديعلم است که انسان را از جهل م رايز داند؛يم

که به  ي: انساندهديرا نشان م ينيد نیقيمعرفت و  نیهم ۀبخش دوم، ناصر خسرو ثمر

 گريکه جهان د ديگوي. او مگردديو ترس از روزگار آزاد م ایدن ياز بندگ شود،يآگاه م قتیحق

 شمشدر چ اینفسش برتر از روزگار شده و دن مان،يبا علم و ا رايکند، ز« شکار»او را  تواندينم

که انسانِ عارف و دانا  ردیگيشاعر سرچشمه م ينيمضمون از باور د نيگشته است. ا ارزشيب

چند اصل  ۀدهندبازتاب فوق اتیاب ن،يبنابرا اوست. اریدر اخت ایبلکه دن ست،ین ایدن ةسلط ريز

 کرامت انسان است  يقیحق اریو معرفت مع علمـ 1 ناصر خسرو است: شهيدر اند يمهم مذهب
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و لبئس المتجر، ان تری الدنیا »)ع( است يعل نیرالمؤمنیمشهور از ام ثيحد که اشاره به

 انسانِـ 2 «ينفسِ خود بدان یرا بها ایتجارت آن است که دن نيبدتر»يعني  «لنفسک ثمنا

روح انسان  ،ياله رتیو بص مانياـ ٣ .شوديرها م یماد یهايترس و نگران ا،یدانا از سلطه دن

و  یویدن یهاياز دلبستگ ييدر رها يواقع یآزادـ  4 .سازديرا برتر از روزگار و حوادث آن م

که ارزش انسان در پرتو علم  دهديناصر خسرو نشان م ساننيبد است. يبا حکمت اله وندیپ

 .رسديم ایآرامش و تسلط بر نفس و دن ،یاست که به مقام آزاد يو باور اله

 انسان پس از مرگ

سازم  چون کار خود امروز در اين خانه ب

 مال و ملکوجاهدانش به از ضیاع و به از

ـــگر زمــانــه و بــا تیغ تیز دهر   بــا لش
 

به تو فردا  پارم  ـــ نه س خا   مفرد بروم، 

 اين خــاطر خطیر چنین گفــت مر مرا

 دين و خرد بس اســت ســپاه و ســپر مرا
 

 (12: 1٣٥٣مینوی، )

ــخن خوب ــر س  گر تو بیاموزی ای پس
 

ـــود پیش تو خزانــه قــارون   خوار ش
 

 (٣٣ همان،)
 بــه از دنیــا رو گوهر علم و حکمــت

 

ــم بیدار  ــت و چش ــن اس  کرا دل روش
 

 (18 همان،)

 يخود، نگرش انسان نسبت به مرگ و زندگ يمذهب یناصرخسرو بر اساس باورها ات،یاب نيدر ا

انسان نه در مال، مقام، قدرت  يقیکه ارزش حق کنديم دی. او تأکدهديپس از آن را بازتاب م

اول،  تی. در بسازديخود م یاست که برا يو اخلاق یمعنو یهاشهیبلکه در پ ا،یتسلط بر دن اي

و هر  یویدن يياند و بهتر از هر داراانسان يو خرد، سپاه و سپر واقع نيکه د ديگويم رشاع

دوم، آموزش  تیب در .دارنديو مرگ نگه م يزندگ یهازمانه، او را در برابر آزمون غیلشگر و ت

 يگذرا و فان ایخزانه دن رايتر است؛ زباارزش زیاز خزانه قارون ن يو کسب دانش و حکمت، حت

 تی. بآورديپس از مرگ فراهم م يزندگ یبرا یابد یاهيسرما ک،یرفتار ن است، اما معرفت و

انسان  یسعادت ابد يةدل و چشم، ما ييکه دانش، حکمت و روشنا کنديم دیتأک زیسوم ن

باور ناصر خسرو نسبت  ن،يبنابرا .دیرس ديجاو يبه زندگ توانينم ایبه دن ياست و با دلبستگ

 شود،ينم دهیسنج یماد ييبا دارا ایانسان در دن ارزشـ 1 است: نیبه انسان پس از مرگ چن

و محافظ انسان در برابر  داريپا یاهيو حکمت، سرما معرفتـ 2 خرد و علم اوست. ن،يبلکه با د

در جهان پس از  يزودگذر است و تنها اعمال و دانش انسان یماد يزندگـ ٣ اند.فنا و مرگ
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به  یو معنو ياخلاق ينگاه ناصر خسرو به زندگ ۀدهندبازتاب فوق اتیاب. مانديم يمرگ باق

 جهان آخرت است. یانسان برا یسازعنوان آماده

 )ع(بیتاهل

صف ناپذير  ضرت علي )ع( و صه ح سرو به خاندان اهل بیت خا صرخ شق و ارادت حکیم نا ع

 است.

 پیرو خاندان مصطفي )ص( است: خسرو ناصر 

في ام ط یعــت اولاد مصـــ  من شـــ
 

ــــاندر   ــه راه ايش جز ب نروم  ين   د
 

(1٥٧: 1٣٥٣مینوی، )  

کند. اين باور با آيات قرآني تعلق خود به خاندان پیامبر و پیروی از اهل بیت را برجسته مي

محبت که به (2٣/شوری)«الْقُرْبَىقُل لَا أَسْئَُُ ُمْ عََُيْهِ أَجْراً إِلَّا الْ َوَدَّةَ فيِ»همخواني دارد، مانند آيه

وفاداری به اهل بیت اشاره دارد. ناصرخسرو با تأکید بر پیروی از راه اهل بیت، اين محبت و و 

 .دانداخلاقي و هم معیار هدايت مي وفاداری را هم مسیر

ــد گــر ــــاي ــرحــبّ آل احــمــد ش  ب
 

به کین محمد  ـــت خواهي   همي کش
 

(1٣٠: 1٣٥٣مینوی، )  

 .داندمي نازد و آن را نشانه خردمنداو به شیعه بودن خود مي

ثقلین اشاره به مظلومیت اهل بیت و خطر دشمنان آنان دارد. اين نگرش با حديث مشهور 

ُُّوا».پیامبر)ص( هماهنگ است كِتَابَ اَلَُّهِ وَ بعري:  إِنِّي تَارِك  فِي ُمُ مَا إِنْ تَ َ َّ ْتُمْ بِهِ لَنْ تَضِ

داند که اگر پیامبر)ص( اهل بیت و قرآن را راهنمايي مي« يتياَهلَ بَ عِترتَي وَ هِ كِتابَ الَُّعِتْرتَِي، 

شوند. ناصرخسرو ضمن نشان دادن خطر دشمنان اهل بیت، به آن پايبند باشند، گمراه نمي

 . کنداهمیت پیروی از آنان را برجسته مي

حق ين  نکــه در ره د بس آ خرم   ف

يم یعــت آل او کز شــــ یز  ن  مرا 
 

ــم  ــن ــی ــام ــی ــام م ــب ام ــذه ــر م  ب

 ملاعینــــــــــــــــــــــــملعنت کنند 
 

(1٣٥: 1٣٥٣مینوی، )  

دهد که شیعه بودن برای او معیار فضیلت و خردمندی است. اين باور با نشان ميبیت فوق 

همخواني دارد که پیروی از اهل بیت را راهنمايي کامل و نشانه « شيعتنا قادة الهري»حديث 

 .داندعقل و بصیرت مي
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ــــطــفــي ام ــــیــرت آل مص ــر س  ب
 

ــر   ــــت قــوی ت  افــتــخــارمايــن اس
 

 (418 همان،)
: فرمايدکريم نیز ميامبر و اهل بیت تأکید دارد. قرآنبر اهمیت اخلاق و سیرت پی بیتاين 

که اهل بیت پیامبر را الگوی اخلاقي و  (21/احزاب)«لَقَرْ كانَ لَ مُْ فِي رَسُولِ الََُّهِ أسُوَْة  حَ َنَة »

سیرت را منبع افتخار و معیار عملي  کند. ناصرخسرو اينها معرفي ميعملي برای انسان

 .داندزندگي خود مي

ترا ز ــــتـي  خبـرس گر  خرد   آب 
 

ـــتي  هب شــــاعیس مذ یل تو زی   م
 

(24٩: 1٣٥٣مینوی، )  

پیروی از اهل بیت و مسیر ديني آنان را با خرد و عقلانیت انساني  بیتاين ناصرخسرو در 

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمََّةٍ أُخْرِجَتْ لُِنََّاسِ تَأْمُرُونَ » داند. اين همخواني بین عقل و دين، با آيهمرتبط مي

 الْ ؤُْمِنُونَ  مِنْهُمُأَهْلُ الْ ِتَابِ لَ َانَ خَيْراً لَهُمْ  آمَنَ  وَلَوْ نْ َرِ وَتُؤْمِنوُنَ بِالََُّهِ بِالْ َعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْ ُ

پذيرند بودن کساني که پیام حق را مي« تامّ خیر»تأکید بر (11٠/عمرانآل)«وأََكْثَرُهُمُ الْفَاسِقوُنَ

در اشعار ناصر خسرو، شیعه . با توجه به ابیات فوق، و به اهل بیت محبت دارند، سازگار است

بودن و پیروی از اهل بیت، نه تنها هويت مذهبي بلکه معیار خرد، اخلاق وهدايت است. او با 

 داری، و ارزش سیرت آنان، باورهای مذهبيارجاع به مظلومیت اهل بیت، اهمیت محبت و وفا

کشد. بنابراين باور مذهبي، خردمندی و فضیلت تصوير ميخود را در چارچوب قرآن وحديث به

اخلاقي در اشعار او پیوندی مستحکم دارند و شیعه بودن برايش هم نشانه عقل و هم مسیر 

 .نجات است

 ارزش شرم و حیا

ترين صفات انساني و الهي است که نقش مستقیم در بنیادیدر نگاه ناصرخسرو، حیا يکي از 

ناپذير دارد. از دهي زندگي فردی و اجتماعي دارد و با ايمان، عفت و تقوا پیوند جداييسامان

رود، شمار مينظر او، سلامت فرد و جامعه در گرو حفظ حیا است، زيرا حیا بخشي از ايمان به

 :گويدکه ميچنان

ــرم از اثر عقل  ــتش ــل دين اس  و اص
 

 دين نیست تو را اگر حیاء نیست تو را 
 

(11٦: 1٣٥٣مینوی، )  

 .کندترين باورهای ديني و اخلاقي خود را مطرح ميدر اين بیت، ناصرخسرو يکي از بنیادی

شود و از اصول اين پیوند در سراسر منظومة فکری او ديده مي .پیوند میان عقل، دين و حیا
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ناصرخسرو باور دارد که عقل پايه و راهنمای دين . او نیز هست اساسي مذهب اسماعیلي

)حیا( را  «شرم»داند. در اين بیت نیز معنا مياو در اغلب آثارش، دين را بدون عقل بي .است

و واسطة فهم « نخستین مخلوق»بر اساس انديشة اسماعیلي، عقل  .کندثمرۀ عقل معرفي مي

: اين نگاه ريشه در باورهای قرآني دارد. عقل سلیم است شرع است؛ بنابراين فضیلت حیا، میوۀ

همچنین  .تقوا نتیجه شناخت عقلي و ايماني است (.2طلاق/ ) «مَن يَتَّقِ الَُّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَ»

ای حیا شاخه(. ٥4٣، 142٦حديث ،1جتا، بي نده،يپا)«الحياء شعبة من الإي ان»:پیامبر)ص( فرمود

در  .کندای عقلاني و استدلالي بیان ميناصرخسرو همین مضمون را به شیوه .از ايمان است

جمله اين « دين نیست تو را اگر حیاء نیست تو را»: گويدبخش دوم بیت، شاعر به صراحت مي

قدر که داری است؛ آنهای اصلي دينخسرو، حیا يکي از نشانهدهد که از نظر ناصرنشان مي

 يِ إِذاَ لَمْ تَ ْتَحْ»: اين باور دقیقاً مطابق با حديث نبوی است .دين استنبود آن مساوی با نبود 

ناصرخسرو نیز همین اصل اخلاقي  .کاری که خواهي بکن اگر حیا نداشتي، هر« فاَصْنَعْ مَا شِئْتَ

حیا در اخلاق اسلامي، ريشه  .کندکند: فقدان حیا، انسان را از مرز دين خارج ميرا مطرح مي

در تفکر اسماعیلي، . انسان به حضور خدا، و احساس مسئولیت در برابر خالق دارددر معرفت 

گونه شاعر بدين .داردمعنوی است که انسان را از پستي نفس بازميـ  حیا فضیلتي عقلاني

پس . داریدين →حیا ـ 2 حیا )شرم( →عقل ـ 1: دهدارتباط میان سه عنصر را نشان مي

 .کندساختار اخلاق ديني را ترسیم مي فوق شاعربیت 

زعم او فساد اخلاقي، ريا، و دنیاطلبي شايع بود. او در زيست که بهای ميناصرخسرو در دوره

در اين بیت، نبود حیا را نشانه  .آمیزدبسیاری از اشعار، نقد اجتماعي را با اخلاق ديني درمي

جامعه )حیا جامعه بيـ 1 :جتماعي، شاعرداند. پس از منظر اکردن اصول اخلاق و دين ميگم

 .گرايانه مذهبي اوستاين همان رويکرد اصلاح(؛ انحطاط تمدني)پروايي اخلاقيبي ـ2( دينبي

دهندۀ چند محور اساسي باورهای مذهبي ناصرخسرو بازتاب فوق بیتتوان گفت: بنابراين مي

 .گیرند( از عقل سرچشمه ميهای اخلاقي)مانند حیاعقل اساس دين است و فضیلتـ 1: است

نبود حیا نشانه سقوط اخلاقي و ديني انسان ـ ٣. داری استحیا شاخص ايمان و شرط دينـ 2

های اخلاقي اسماعیلي بیت هماهنگ با آيات قرآن و احاديث نبوی و آموزهـ 4 .و جامعه است

 .گیردزمانه بهره ميهای اخلاقيشاعر از اين آموزه برای اصلاح جامعه و نقد بيـ ٥ .است

 ورجااهمیت خوف

دارند.  يانســان نقش اســاســ يکه در زندگ انديفضــائل اخلاق نيتراز مهم« رجا»و « خوف»
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سان با شد و در ع میب شياعمال خو امدیو پ ياز عظمت اله ديان شته با حال، به رحمت  نیدا

سرو بر توازن ا دواریام زیخدا ن انيپايب صرخ ست که  کنديم دیدو تأک نيبماند. نا و معتقد ا

س ست و نه ام ودمندنه ترس مطلق  شرط؛ بلکه مؤمن با دیقيب دیا اراده و  یریکارگبا به ديو 

 برسد. یخوف و رجا تعادل برقرار کند تا به رشد معنو انیشناخت، م

نه ايمن بخســـب باش و  ید   نه نوم
 

ــــتکــه بهتر رهي راه خوف   ورجــاس
 

(42٩: 1٣٥٣مینوی، )  

 تربیتي اسلام يعني مفهوم ترين اصول اعتقادی وبیت، ناصر خسرو يکي از بنیادیدر اين 

زيباترين شکل بیان کرده است. بازتاب باورهای مذهبي او در اين بیت را را به «خوف و رجا»

های اسلامي، مؤمن راستین همواره میان ترس از عاقبت در آموزه. توان چنین تحلیل کردمي

يَرعُْونَ »: به رحمت خدا )رجا( قرار دارد؛ اين يک اصل معتبر قرآني است گناه )خوف( و امید

ناصرخسرو با الهام  .خوانندمي« با بیم و امید»بندگان خدا را  (1٦سجده/ )«رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَ عًَا

 .پنداری هر دو خطرناک استدهد که افراط در نومیدی و امنیتاز همین اصل، نشان مي

دارد )گناه نومیدی انسان را از تلاش، توبه و حرکت معنوی بازميکه:  دهديشاعر هشدار م

نشستن از مکر خدا نیز نوعي غرور و غفلت ديني ايمنو همچنین  .کبیره در اخلاق اسلامي(

لَا تَقْنَطُوا »، «فََُا يَأْمَنُ مَ ْرَ الَُّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ» اين مضمون دقیقاً منطبق است با آيه .است

بر اساس  .کندبنابراين شاعر تفکر ناب ديني را در قالب شعری فشرده بیان مي« مِن رَّحْ َةِ الَُّهِ

 :گويدناصرخسرو نیز مي .همان اعتدال میان خوف و رجا است« راه راست»اخلاق اسلامي، 

دهنده باور اناين نگرش نش .نه چنان امیدوار که غافل شویو  نه چنان بترس که نومید شوی

اين بیت  .او به سلوک عرفاني و کلامي اسماعیلي است که اساساً بر تعادل عقلاني استوار است

عنوان راه میانه و اصل ديني خوف و رجا بهـ 1: دهنده باورهای مهم ناصر خسرو استبازتاب

ر تأکید بـ ٣ .نقد نومیدی و غرور معنوی که در قرآن نکوهش شده استـ 2.درست زندگي

گیری از مفاهیم عمیق ديني برای هدايت بهرهـ 4 .اعتدال در مسیر ايمان و اصلاح نفس

 .ن استاخلاقي انسا

 برتر بودن خدا از زمان و مکان
نه وصـــف کن ـــفات زما به ص  خدای را 

 

 بودزمانه آلت هست وباشدوهرسه وصفکه 
 

(٣1: 1٣٥٣مینوی، )  
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برتری و : دهدباورهای ديني خود را بازتاب ميترين در اين بیت، ناصر خسرو يکي از بنیادی

دهد که نبايد خداوند را با ناصر خسرو هشدار مي بیت فوقدر  .تنزيه خداوند از زمان و مکان

 نشان دهندۀ گذشته،« بود» نشان دهندۀ حال،« هست» های زماني توصیف کرد؛ زيرامقوله

حادث و وابسته به زمان هستند،  و هر سه، ويژۀ موجودات. نشان دهندۀ آينده است« باشد»

 .نه خالق ازلي و مطلق

هیچ چیز « لَيْسَ كَ ِثُِهِ شَيء»: قرآن آمده است های ديني دارد؛ درريشه در آموزهاين نگاه 

در فلسفة اسلامي . مندی، که ويژگي مخلوقات است، بر او روا نیستپس زمان همانند او نیست؛

« حادث»نه  :از ديد او، خداوند .شودو تغییر دانسته مي ورای زمان، مکان« الوجودواجب»نیز 

ويژه در آثار اين معنا با اصول کلامي او، به .و نه مشمول گذشته و آينده نه متغیر، است،

خداوند را نبايد ـ 1 :کند کهخسرو در اين بیت تأکید ميناصر .اسماعیلي، کاملاً منطبق است

« شدن»، «بودن»ذات الهي ورای ـ 2 .ني، توصیف کردهای زمابا صفات مخلوقات، يعني مقوله

اين ديدگاه نشاني از باور عمیق شاعر به توحید تنزيهي و ازلیت ـ ٣ .است« خواهد شدن»و 

 .خداوند است

 قدیم بودن خداوند

ها از اوست، واحد که تمام محدثاز ديدگاه ناصرخسرو خدا، ذات قديمي است که باوجود آن

 يابد.راه نمياست و کثرت به او 

 تنهاهمهزينمحدثبهکثرتاندروحدتشنه  اشیاءازهمهقديمستدروحدتکهخداوندی
 

(1: 1٣٥٣مینوی، )  

ستتقدم  اعداد وحدان رايزدان راچو بره
 

صلزمان   جا برحدثلازم قدمباطلمکانحا
 

 (2)همان، 

 بهشت

پس از مرگ و يا آخرت هست. بهشت مفهومي است که در بیشتر مذاهب ِباورمند به زندگي 

ست که نیکوکاران پس از مرگ، در آن جاودانه مي ساس آموزهبهشت جايي ا های شوند. بر ا

ست و در آن جا به  سان ا شت جايگاه پاياني هر ان سلام و برخي ديگر از مذاهب، به مذهبي ا

ز مرگ و اندازه کارهای نیکش از مواهب آن برخوردار خواهد شــد. ناصــرخســرو به عالم بعد ا

گونه بیان کند هم راه رسیدن به آن را اينبهشت و دوزخ اعتقاد دارد، هم بهشت را وصف مي

 کند.مي
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ــــت خوش و خرم  گوينــد عــالمي اس

ــي ــاآن اســـــت ب  زوال ســـــرای م
 

عمــابي  ن ــــت درو  تهــاس ن م  حــد و 

ــم والا ــع ــر ن ــوب و پ  و الا و خ
 

(212: 1٣٥٣مینوی، )  

هايي دهد و آن را با ويژگيخود درباره بهشت را بازتاب ميدر اين ابیات، ناصر خسرو باور ديني 

گويند عالمي است »: گويدشاعر مي. کندکاملاً منطبق بر توصیفات قرآني و روايي بیان مي

زوالي او بهشت را جهاني سرشار از شادی، خرّمي و بي« زوال سرای ماآن است بي خوش و خُرَّم

 (٦٥)احزاب/ « خالرين فيها أبراً»: قرآن از بهشت است اين تصوير عین توصیف .کندمعرفي مي

پس  .نعمتي پايدار در آن است (21)توبه /« لهم فیها نعیم  مقیم». جاودانه در آن خواهند بود

مصراع بعدی  .کندناپذيری بهشت را بیان ميشاعر باور اصیل اسلامي به جاودانگي و فنا

در اينجا ناصر خسرو به « اَلا و خوب و پر نعم والاو  حد و منتهاست درو نعمابي» :گويدمي

کمال، پاکي ، زيبايي و والايي نعمات، ناپذيرحدّ و پايانهای بينعمت :چند ويژگي اشاره دارد

فیهما من کلِّ » :اين مضمون مستقیم از آيات الهام گرفته است. های بهشتيو رفعت نعمت

انسان/ )«و نُعیم  و مُلک  کبیر»، (٣٥ق /)«ؤون فیهاو لهم ما يشا»، (٥2الرحمن/ )«فاکهةٍ زوجان

 .شمار، زيبا، والا و فراتر از تصور انسان هستندها بييعني نعمت( 2٠

 .دانددر اين توصیف، ناصرخسرو بهشت را مقصد نهايي انسان مؤمن و پاداش عمل صالح مي

عمق ايمان شاعر به زندگي دهنده های اسلامي سازگار است و نشاناين نگرش کاملاً با آموزه

بهشت را جهاني زيبا، خرم و جاودان معرفي ـ 1: ناصر خسرو در اين ابیات. پس از مرگ است

باور خود به پاداش ـ ٣ .داندحد، والا و سرشار از زيبايي ميهای آن را بينعمتـ 2 .کندمي

د که کاملاً در امتداد دههايي ارائه ميتوصیفـ 4 .کندالهي و سرای ابدی مؤمنان را بیان مي

 .توصیفات قرآني از بهشت است

 پرهیز از گناه

ستگاری مي سیدن به ر و با اطاعت از گناه به دوزخ مي توان  داندشاعر پرهیز از گناه را راه ر

 رهسپار شد.

ــــت ــم راه جــنــت اوس  طــاعــت و عــل
 

نار اســــت  یان رهبر  هل و عصـــ  ج
 

(28٥: 1٣٥٣مینوی، )  

ترين ارکان دينداری و شرط اصلي رستگاری انسان يکي از بنیادیگريزی را ناصر خسرو گناه

يابد که راه طاعت و علم و سعادت اخروی دست مي« جنت»اند. از نگاه او، انسان زماني بهدمي

سازد ها دور ميرا در پیش گیرد؛ زيرا اطاعت از فرمان الهي و آگاهي ديني، انسان را از لغزش
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اند که انسان در مقابل، جهل و عصیان دو عامل سقوط و تباهي کند.و به مسیر حق هدايت مي

خسرو اخلاق فردی و دهد که ناصراين انديشه نشان مي رسانند.و عذاب الهي مي« نار»را به 

گناه را هم در ساس تعالیم قرآن و سنت، پیروی ازداند و بر اناپذير ميعمل ديني را جدايي

ر اين نگرش، پرهیز از گناه نه . دکندومیت معرفي ميدنیا و هم در آخرت موجب فنا و محر

ای ديني و راهي مطمئن برای رسیدن به سعادت نهايي صرفاً رفتاری اخلاقي، بلکه وظیفه

 .است

 توصیه به صبر و استقامت

بیــاشــــوبــد تو  بر   چون روزگــار 
 

بايييک  ـــکی ند پیشـــه کن تو ش  چ
 

(٧: 1٣٥٣مینوی، )  

ند لیکن باشــــد پ ـــبرت تلخ   چو ص
 

شود قند  صبرت  صبرت پند چون   به 
 

(184 همان،)  

يرا طلــب ز بر  ين و صـــ گز نش   دا
 

ــــد  ـــبر و دانش دارا ش ــه ص  دارا ب
 

(٣4٠ همان،)  

دهد. در اين ابیات، ناصر خسرو باورهای عمیق مذهبي خود درباره صبر و استقامت را بازتاب مي

سنت نیز به آن توصیه شده ترين فضايل ديني است که در قرآن و از نظر او، صبر يکي از مهم

نخست، شاعر در هنگام آشوب و سختي، شکیبايي را  .رودو ملاک ايمان راستین به شمار مي

فرمايد: های الهي است و خداوند در قرآن ميداند، زيرا صبر راه مقابله با آزمونوظیفه مؤمن مي

داند، مي« تلخ»چه در ابتدا سخت و در بیت دوم، ناصر خسرو صبر را گر«. اِنَّ اللهَ مَعَ الصّابِرين»

خواند؛ اين دقیقاً با باور ديني به پاداش الهي و شیرين مي« قند»اما در نهايت نتیجه آن را 

در بیت سوم نیز او صبر را همراه با دانش اساس توانگری و  .برای اهل صبر هماهنگ است

میان علم، صبر و کمال انساني کند، که نشاني از اعتقاد شاعر به پیوند رشد انسان معرفي مي

دهد که ناصر خسرو صبر را فضیلتي در اخلاق اسلامي است. در مجموع، اين ابیات نشان مي

 .داندها و يکي از ارکان ايمان و تعالي روح ميالهي، عامل رهايي از سختي
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 گیرینتیجه
ای تنها عرصهاو نه دهد که شعربررسي بازتاب باورهای مذهبي در اشعار ناصرخسرو نشان مي

تگاه های فردی نیست، بلکه میدان تبلور يک دسبرای بیان احساسات شاعرانه يا بیان تجربه

اخلاقي او  کلامي، فلسفي و های اعتقادی،یانکه از بن مند استسامان فکری منسجم و
ديني، گرايي لعق :بیني ناصرخسرو بر سه پايه بنیادين استوار استگیرد. جهانسرچشمه مي

همین سه محور،  .محوری در ساختار هدايت انسانتأويل باطني و امامت التزام به شريعت و
نظیر ای کماند که ديوان او چهرهدهند و سبب شدهشاکله انديشه ديني و ادبي او را شکل مي

 عنواندهد که ناصرخسرو از شعر بهنتايج پژوهش نشان مي .در میان شاعران قرن پنجم بیابد

توانسته است مفاهیم عمیق  گرفته وبهره« استدلال»و«تعلیم»،«ارشاد»،«دعوت»ای برایسانهر
قالب عاطفه شاعرانه، بلکه ت، معاد و اخلاق اسلامي را نه درکلامي همچون توحید، نبوت، امام

تدلالي، گفتمان معرفتي و تبلیغي عرضه کند. او با زباني استوار، جدلي و اسدرصورت يک
له حجتي برای دفاع از منزکند و از شعر بهمخاطب منتقل ميمذهبي خود را بهباورهای 

دهد که کارکردشان ای قرار ميگیرد. اين امر شعر او را در رديف آثار ادبيميحقیقت بهره

از سوی ديگر،  .گیرندجای مي« ادبیات ديني ـ حکمي»حوزهشناسي بوده و دراز زيبايي فراتر
ترين اصل در انديشه اوست. ناصرخسرو ايمان را روشن شد که خردورزی نخستین و بنیادی

امام تنها زماني داند و معتقد است که شناخت خدا، پیامبر، قرآن و بدون خرد ممکن نمي
گرايانه سبب شده که پايه معرفت و عقل بنا شده باشد. اين نگرش عقل معتبر است که بر

رخلاف بسیاری از متون عرفاني، خود گیرد و بهای اسماعیلي درشعر او شکل استدلالي بهآموزه

گیری از تأويل، تجربه باطني صرف يا شهود فردی تکیه نکند. در عین حال، او با بهره بر
کند و ارتباط میان ظاهر و باطن دين را در قالب های باطني قرآن و شريعت را آشکار ميلايه

ها همچنین نشان داد که امامت در شعر ناصرخسرو بررسي .نمايداهیم ادبي بازميتصاوير و مف
داند. جايگاهي محوری دارد و او آن را ستون هدايت بشر و شرط تحقق فهم ديني مي

مردم را به شناخت امام  کند وناصرخسرو پیامبر و وصي او را سرچشمه نور معرفت معرفي مي

سازد که در گرانه بدل ميکلامي و دعوت متني، شعر او را بهين تأکیدخواند؛ اميزمان فرا
توان گفت که شعر ناصرخسرو بازتابي ميبنابراين  .خدمت تثبیت هويت مذهبي جامعه است

ای که در پي يک تحول بنیادين روحي و کامل از نظام اعتقادی و تجربه زيسته اوست؛ تجربه
معرفتي، شعر را از سطح هنر ادبي به ابزاری برای تبلیغ حقیقت، تبیین دين و دفاع عقلاني 

ه شعر ناصرخسرو بدون توجه به دهد که مطالعاز ايمان ارتقا داده است. اين پژوهش نشان مي

مباني ديني ـ فکری او ممکن نیست و هرگونه تحلیل ادبي درباره او بايد در پرتو دستگاه 
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ترين شاعران ديني و عنوان يکي از مهماش صورت گیرد. اين امر، جايگاه او را بهاعتقادی
 .کندخردگرا در سنت ادبي ايران تثبیت مي
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Reflection of Religious Beliefs in the Poetry of Nasir Khusraw 

Abstract 
The present study aims to systematically examine the reflection of 

religious beliefs in the poetry of Nasir Khusraw Qubadiani, a prominent 

poet, theologian, and philosopher of the fifth century AH. Nasir Khusraw 

is among those poets who regard poetry not as an instrument of artistic 

experimentation but as a medium for expressing religious truth, 

disseminating doctrinal teachings, and reforming the intellectual 

foundations of society. His worldview is grounded in the theological and 

philosophical principles of the Ismaili tradition, religious rationalism, 

adherence to the Sharia, and an emphasis on esoteric interpretation 

(taʾwīl). In this article, his poems are analyzed through the lens of 

fundamental doctrinal themes, including monotheism (tawḥīd), 

prophethood (nubuwwa), imamate, eschatology, religious ethics, rational 

faith, and the nature of religious law. The findings reveal that Nasir 

Khusraw’s poetry embodies three central features: first, the integration of 

rational argumentation with scriptural evidence; second, the simultaneous 

emphasis on the Sharia and on esoteric interpretation; and third, the 

prominent presence of teachings concerning the imamate and spiritual 

authority, expressed through theological reasoning and symbolic imagery. 

His poems, especially his qasidas, reflect a coherent intellectual system in 

which religion, ethics, spirituality, and reason are intricately intertwined. 

Moreover, his social and ethical critiques also stem from his religious 

worldview, transforming poetry into a tool for societal guidance and the 

denunciation of injustice. Using textual content analysis and thematic 

categorization, this study demonstrates that Nasir Khusraw’s poetry 

occupies a unique position within Persian religious literature, as religion 

functions not merely as a theme but as the structural foundation of his 

poetic thought and language. This centrality of religious doctrine 

establishes Nasir Khusraw as one of the most influential religious–

rationalist poets in Persian literary history. 

Keywords: Nasir Khusraw, religious beliefs, monotheism, imamate, 

religious rationalism. 

 

 


